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دهيچك
س الگوگزيني  بـوده توجه مسـلمانان مورديخدر همه ابعاد در طول تارbمعصومان يرهاز

سيبرخ ولي،است ساز يرهاز ابعاد واتابهامـازيآنـان خـاليو اجتمـاع ياسـيس يرهجمله
يو اجتمـاع ياسـيس سـيرهاز يـي ابهـام زدا بـراي بايـد،رو ايـناز. يستنياشكالات ظاهر

وbمعصومان پي قواعدياصول  يـت توجـه بـه ظرف اصـل نظر قرار دادنمد. ريزي نمود را
كههجامع را تـايو اجتمـاع ياسـيس يرهسـ ظـاهري ابهامـات تواندمي از جمله اصولي است
س الگوگزيني برايوهزدوديحدود  يـنايهـا يافتـه.سازدروشن تر همواريآنان، راه يرهاز

و منطـق عملـي ايشـانbكي از آن است كه براي فهم صحيح سيره معصومانحاپژوهش
ميـزان:از اسـت عبـارت ايـن ظرفيـت برخـي از مصـاديق.بايد به ظرفيت جامعه توجه نمود

و اراده در اعضـاي جامعـه  و آگاهي جامعه، جايگـاه همـت و،بصيرت سـطح عمـومي تعهـد
بـه تواند منجر ميbدر سيره معصومانداين موارنقش تخصص افراد جامعه. ناديده گرفتن 
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 درآمد
س ازينو سنت هم دوميدآيمشماربهيسنت فعلbمعصومان يرهاز آنجا كه منبع بعـد

كرآقر ميزنيسنت فعل يثيجا دارد مباحث فقه الحداست،يمن  يثيباحث فقـه الحـد همانند
گيمورد بررسيسنت قول از طـرفيقواعـدي،از سـنت قـول يـي زدا ابهـامي. بـرا يـرد قـرار

و شناسايثدانشمندان علوم حد برخـي گرچـهينسبت به سنت فعليول،شده استييكشف
س همچنان ضرورتيول،صورت گرفتهياجمالپژوهش هاي  نيـزbمعصـومان يرهدارد كه

و بررسآنيسنت قول همانند بگيحضرات مورد نقد و اشـكالات.يردقرار دريچون ابهامـات
سيفعل هاي سنتظاهر برخي از ،رو ايـناز؛وجـود دارديو اجتمـاع ياسـي خصوصاً در رفتار

و ملاكلازم است و به كـار گرفتـه شـود يرهسيثدر فقه الحدتااستخراج شودييها اصول
.پرداختييزدا بتوان با آن به ابهام

و سياســي، از جملــه اصــولي كــه مــي توانــد در فهــم ســيره، بــه ويــژه ســيره اجتمــاعي
تواند نقش تفسيري به كار آيد، اصل توجه به ظرفيت جامعه است. اين اصل ميbمعصومان

وbمهمي در فهم سيره معصومان و ابهامات سنت فعلي ايشان را در ابعاد سياسي ايفا نمايد
مي اجتماعي بزدايد. در ادامه به  شود. بررسي برخي از ابعاد اين اصل پرداخته

 جامعهتيظرفبه توجه اصل
س از ملاك يكي و اصول حاكم بر فهم اصـلbمعصـومانيو اجتمـاعياسـيس يرهها

 صـدر،؛ 13/220؛ 4/156:ش1371الميـزان، يي،(طباطبـا جامعـه اسـت يـت بـه ظرف توجه
اشخاص را جـدايتواند افعال اجتماع كس نمى هيچ يراز؛)255: 1421موسوعه الشهيد الصدر،

غ از واقعيت و به ارزيابى آن بپردازد. در و تحليل كند ،صـورتينايرهاى عينى جامعه تجزيه
شد دچار ذهن نتهگرايى رسيمطلوب يجهو به و تصميم از اين؛يدنخواهد هاى گيرى رو، رفتارها

و شـناخت ايـن شـا اشخاص را بايد در ظرف وقوع تاريخيياجتماع ن تحليـل كـرد. كشـف
و ظرفيت ظرف زيها برا ها ب يـرا ما نسبت به گذشتگان دشـوارتر اسـت؛  يشـتر هرچـه زمـان

ب،گذرديم ا يشتريابهامات مهايتظرفيننسبت به  يخيمتون تـار يدنو فهم آيديبه وجود
.شودميدشوارتر
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و اجتماعيحال اگر بخواهيم رفتارها تbمعصومانيسياسى و ابهامـات را دور را حليل كنيم
و به پرسش بگ كرده jيچرا امام علـ،مثالبراي. يريمها پاسخ دهيم، قاعده مذكور را بايد در نظر

غ و چـرا برخـ متعهد مثل زياديركارگزاران از قضـاتيبن ابيـه را در حكومـت خـود نصـب كـرد
و چرا بر برخيقبليحكومت تغيرا ابقا نمود مـي كـه فرهنگ ييراتاز ،مهـم بـوده رسـديبـه نظـر
بايها به دست آوردن پاسخيبرا نكرد؟يپافشار  جامعه توجه كرد.يتبه ظرفيدمناسب

 جامعهتيظرف مقصود از
و فرهنگـي مشـتمل بـر ميـزان توانـايي مقصود از عبارت ظرفيت جامعه، ظرفيت فكري

و عـوام آن  و دانشي مجموعه افراد آن جامعه اعم از خـواص و ميـزان آمـادگي ذهني، رواني
و تواناينا براي به كارگيري اين توانمندي است. و يي،كشش  يعـيطب هاي يژگيبرخواسته از

) و تصـم 13/220: 1371الميزان، طباطبايي،مردم است و ياسـيس هـاي گيـرييم). رفتارهـا
مياجتماع و شعور در قالب يزانجامعه متأثر از ا درك و تفكر در است. اگر مـردم يشانتدبر

و شعور وياز تفكرات عقل درك در رفتارهـا بعاًطبرخوردار باشند،يكمتريمعنو هاي يژگيو
در ادامه به برخـي.رندگذاميياثر منف حاكمانشان نيزيو اجتماع ياسيس هاي گيرييمو تصم

. شوديم از ابعاد جالب توجه در سنجش ظرفيت جامعه اشاره

 جامعهيآگاهورتيبص) الف

ميبه حالتير فرهنگ اسلامد يرتبص درك درسـتييكه بـه انسـان توانـا شوديگفته
مهايتواقعيلو تحليقحقا ادهديرا  يلتپـر فضـيو خـردورزييگرا عقلينوع يرتبصين.

ميو اخلاق اسلاميداست كه از عقا بسيدآيبه دست در ينـيب بر روشن يقيعم يارو اثر فـرد
عدارد؛ انسيو اخرو يويامور دن و ويفـرد هـاييو كاست يوبان را در شناخت حق از باطل
مياجتماع د؛كنديكمك ي،حق از باطـل در امـور فـرديصتشخيبرايراه،يگربه عبارت

ايو اجتماع ياسيس و هـر كـس از ،در حـد تـوان برخـوردار باشـد يرتبصـ يـن انسان است
دقهايتواقع مو درستتريقرا كس.كنديتر درك حقتيربصياگر ها يقتكامل نداشته باشد،
كامـل يرتمـردم آن از بصـ كـهيا ). در جامعـه54 البلاغـه،(نهـج ينـدببيقدق توانديرا نم

س و روند امور ازيا آن، متفـاوت از جامعـهيو اجتمـاع ياسيبرخوردار باشند، روال اسـت كـه
هممحروم باشندكامل يرتبص و انگيزه يل،دلين. به  هـاي گيـرييمتصـمو هدف از رفتارهـا

و عدم آن تجز يرتبص گرفتن نظردربايدباbمعصومان ايلو تحليهمردم و نكتـهينشود
سدرينقش مهم ).54: 1432ومضات،(صدر، دارد يشانا يرةفهم
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 در اداره امور جامعه راسخ عزم)ب

با مردم يژگيويندوم سيدكه گيتمورد عنايو اجتماع ياسيدر امور مـت،ه يـرد، قـرار
و عزم راسخ آنها است. همت هم يكي از حالات نفسـاني اسـت كـه در اداره امور جامعه اراده

ميرا عزم جدي  و مقاومت بر عمل بر و موانع را از سر راه برمي انگيزاند ي،آمد يمي(تم دارد ها
از؛گيـرد ). اين انگيزه قوي، در حوزه اراده قـرار مـي 474: 1366تضيف غررالحكم ودررالكلم،

مي اين مي رو، شود توان مدعي شد كه همت، اراده قوي در انسان است كه به عزم راسخ ختم
و تبديل آن به ملكه نفساني، صاحب عزم راسـخو شخص در صورت بهره مندي از اين حالت

).35/ احقاف( اند شود كه در قرآن پيامبران بدان ستوده شده مي
چ ين،بنابرا قو يست،نيفكا يزيصرف اراده نسبت به لازم است كه بتوانداييبلكه اراده

م م؛بردارد يانموانع را از مـ توانيلذا از عنصـر مقاومـتيخـال توانـديگفت كه صرف اراده
در،باشد و عنصر مقاومت به عنـوان امـر اصـلي نظـر در حالي كه در همت بر چيزي، مولفه

و مقاومت شود؛ زيرا حالت همت در صورتي پديد مي آيد گرفته مي كه خواسته شخص با مانع
و عزم راسخ در افراد يك جامعه ). 11/128: 1371الميزان، يي،(طباطبا همراه باشد لذا همت
و هر چه قوي و سياسـي جامعـه بـا اثرتـر تر باشد، به همان مقدار تصميمات امـور اجتمـاعي

 تر خواهد بود. پرنفوذ

ام تعهدمو تخصصوجود خواصم)ج  ور جامعهبراي اداره

مبـانيي،(محمد آن بر جامعهيقو تطبيطشرايصتشخييتخصص عبارت است از توانا
و فرهنگ و نخبگـان هـر جامعـه هرچـه.)44: 1381سازي با نگرشي نـوين، مديريت افـراد

مو با تجربهتر متخصص س تواننديتر باشند، بهتر سـوقيو اجتمـاع ياسـي جامعه را در امـور
و در كوران حو . به تصميمات رهبر يك جامعه، كمك شاياني كنند ادثدهند

ن و خـود را مسـئولينو امـيو اصول اسـلاميعبارت است از التزام به مبانيزتعهد بـودن
و التزام به مبانكهيدانستن است. لذا كس ازيو اصول اسلامياعتقاد نداشته باشد، انتظـار تعهـد

ه نميچاو به س هم مثل يژگيوينا رود.يوجه ثرؤمـ بسـياريو اجتمـاع ياسيتخصص در امور
ب اكها معن ديناست. و نبودن ييجامعـه نقـش بسـزايو تدانيدر افراد، در تعال يژگيوينبودن

كسكنديم يفاا و التـزام ضـرورتي. اگر و تعهـد و علم لازم است تصور كند كه فقط تخصص
و برتر؛ندارد، راه خطا رفته است تخصص بدون تعهد به وجود نخواهـددريچون ملاك ارزش
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كس آمد. چنان معيكه اگر و تقو استيبرتر يارتصور كند كه نينا،فقط تعهد  يست؛هم درست
ميدمفيچون تعهد وقت و مهارت كافؤو هـرينباشد. بنابرايثر خواهد بود كه همراه با تخصص

و  شود. در افراد جامعه وجود داشته باشد تا مطلوب حاصليدبا يژگيدو
ا وينالبته روشن است كه ن يژگيدو در تك تك افـراد جامعـه وجـود داشـته يستلازم

س خواهنديمكهيباشد، بلكه افراد ايو اجتماع ياسيدر امور با يفـا جامعه نقش از يـد كننـد،
وينا ا،يبل.برخوردار باشند يژگيدو وينهرچه ك در طبقه خواص جامعه يژگيدو و يفيـت از

تـر آن جامعـه هـم بسـامانيو اجتماع ياسيسيآوردها دست،برخوردار باشديتربالايتكم
 خواهد بود.

وبا اينيافراديدر جامعه اسلام حال اگر بلكـه،نشـدند يـداپ تعهدوتخصص يژگيدو
ا يكيداراي  ويناز ديككدام،باشند يژگيدو صـاحب تخصـص يـاآ مقدم اسـت؟ يگريبر

؟ كداميچهياصاحب تعهديامقدم است 
نميددر جواب با سيگفت كه ؛جامعه را مسـكوت گذاشـتياجتماعو ياسيتوان امور

م بايد،آيچون اختلال نظام به وجود طبيدپس چه با يعيكرد؟ را يـد است كـه متخصـص
بر خلاف شخص متعهد كه مقـدم نيايد نسبت به متعهد مقدم داشت تا اختلال نظام وجود 

پيخلذا در تار؛ هد داشتنخوايا يدهداشتن او فا ينهم همـaيامبرالخلفاء آمده است كه
م :كرديكار
وaأن رسول االله« قال: إني لأؤمر الرجل على القوم فيهم من خير منه لأنـه أيقـظ عينـا

ريمن شخص؛أبصر بالحرب ميقوم ياسترا به ميمنصوب و بهتر يانكنم كه در آنها افضل
ف يراز؛از او هم است ويردآن شخص تيدر امـور جنگـ آگاه برخـوردار يـژهويهوشـ يـز از

).96: 1371يوطي، تاريخ الخلفاء،(س»ستا
 نظـامي سـردار يـك كـردن پيـداازاگر:يدفرمايم»الاحكاميرتحر«هم در حلي علامه

 نيسـت معتبر تقوي شرط صورت ايندر،باشيم عاجز شجاعتو خبرويت تقوي، صفات جامع
 جنگ باشد، دلسوز مسلمانانبه نسبتوبوده شجاعكه كسي همراه توانندمي مسلمانان بلكه

�� ������������ تحرير الأحكامي،(حل باشد تقوي فاقد گرچه؛دهند ادامه را��� 
��� ����،
1420 :3/122 .( 
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يقيتطبيها نمونه

jيعل امام سكوت.1

د شيعهبراساس برداشت  حـقaمبرپيـا رحلـتاز بعـدjيامـام علـ ينـي، از نصوص
 كنـار خلافت ازjاماموشد سلباوازحق اينaپيامبر رحلتاز بعد ولي داشت، خلافت
ه پنجو بيستjامام.شد گذاشته و در مقابل خلفا انجامياقدام عمليچسال سكوت كردند

ا اؤس ينجاندادند. در و سكوت اختjاست كه چرا امامينال  نمود، ياراز حق خود دفاع نكرد
ايسكوت موجب شد كه برخيناكهييتا جا دليناز مسلمانان تعيلسكوت را  يـين بر عـدم

 كنند؟يخلافت آن حضرت تلق
باؤس اينقبل از جواب به سيدال سؤال ال قابل طرح است.ؤگفت كه در بحث سكوت دو

و،يدر صـورت اضـطرار.ياضـطرار يـا بوده اسـت ياريسكوت امام اختياآنخست  عوامـل
س رچه كوت آن حضرت اسباب موجب دارد. سـواليدر عوامل خارج يشهبود؟ چون اضطرار

ا آيندوم ديرغيااست كه آنjچرا امـام در غير صورت وجود نداشت؟ يگرياز سكوت راه
 را انتخاب نكرد؟ 
س رايناو بايد نبود يارياختjگفت كه سكوت اماميدبانخستالؤنسبت به سـكوت

 كرد.يله تحلجامعيتطبق اصل توجه به ظرف
ا يتبه حاكموو ناآگاه بودند يرتبصيبياسلاميتدوره، نوع مردم نسبت به حاكميندر
با چنان يراز دادند؛ينميتچندان اهمياسلام عقيدكه نشـده يـت اخـلاق تربو يـده از لحـاظ

پ  بودنـد يدهشـن ياديزيها آموزهياسلاميتبارها درباره حاكمaيامبربودند؛ گرچه از زبان
ا و جان آنها پيمتعاليناما در روح و جهـاد يشتربaيامبررسوخ نكرده بود. اوقات در جنـگ

و مردم از لحاظ ترب و در روح وجان آنها همان قوان يتيصرف شد و كامل نشده بودند ينپخته
هريباق يلگيو تعصبات قب باكهيكس مانده بود. از نظر آنها از او اطاعت كـرد.يدحاكم شد،

قب هركس از لحاظ سن بزرگ يلگيقبيتذهنطبق  و از جهت ،تـر باشـد سرشناس يلهتر باشد
در جامعـهيطشـرايوقتـ).1/63: 808(ابن خلدون، تاريخ ابن خلـدون، استيتحاكميقلا
طب سانينا با يعيرقم بخورد، مـذكور اجـازه بـهيطرفتار كـرد. شـرايططبق شرايداست كه

نت؛دادينمراياسلاميتدست گرفتن حاكم و موقّتـاjًمنجر به سكوت امام،يجهو در  شـد
 آن حضرت از صحنه خارج شد.
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علاماكه گفت بايد دوم سؤالبه نسبت ب باتوجهjيم  حفـظيمـردم، بـرا يرتيبصـيبه
خـود دسـتياز حق شخصـ،ترمصلحت مهمه دليلب متعددي موارددريوحدت جامعه اسلام

قد علمتم أنـى أحـق النـاس بهـا مـن غيـرى، واللّـه«فرمودند: در اين باره برداشت. آن حضرت 

عليَ خاصة و لم يكن فيها جور إلاّ من اين ستم را بـر خـودم؛ لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين
و فسـاد از ناحيـه  و از حقّ خود صرف نظر مى كنم، ولى اين تا زمانى است كه ظلـم مى پذيرم

جا.)102البلاغه،(نهج»ودحكومت وقت، در محيط اسلام ظاهر نش : يـد فرمايمـ يگـرديو در
لكَنَُّ« يبور الدينُ، و يعود الكْفُرُْ، أنَْ و بينَ المْسلمينَ، مخاَفةَُ الفْرُقْةَِ لاَ َلو اللَّه ماي كنَُّاو ما غيَرِ علىَ ا

عليَه مَم؛له و تبـاهى ديـن به خدا سوگند، اگر بيم وقوع تفرقه در و بازگشت كفـر يان مسلمانان
ي، نهج السعاده في مستدرك نهـج البلاغـه،(محمود» بوديديگر به گونهنبود، رفتار ما با آنان، 

ميسخنان از اين.)1/102: 1376 شود كه مردم در جامعه بصيرت نداشتند؛ زيـرا اگـر استظهار
و جايگاه امامت را به درستي بهمي مردم با بصيرت بودند و تفرقه در ميانشان شناختند، اختلاف

مي وجود نمي و بالاتري زندگي و شرايط بهتر  كردند. آمد؛ در نتيجه، در حالات
علكهيكاريناول مردم، بصيرتيبيبه توجه با ،حفظ وحـدت انجـام داد برايjيامام
و تحمل جامعه،يدديوقت.بود ينينش گوشه هـمازه موجـب مسلحان يامقبه علت عدم كشش

مي يختگيگس و سكوت اختبخودش دستيتاز حق حاكمشود. آن  اوائـلدركرد. ياررداشت
ق ايشانhحضرت فاطمه،jعلي حضرت سكوت دعوت كـرد. در همـان هنگـام يامرا به

اهللااشهد ان محمد«يمؤذن به ندايصدا خوديرو به همسر گرامjبلند شد. امام» رسول
آ دايافرمود: روينايردوست فرمـود: هرگـز.hخـاموش شـود؟ فاطمـهينزمـيصـدا در

پjامام البلاغـه، شرح نهج الحديد، ابي(ابنام گرفتهيشگفت: پس راه همان است كه من
1998 :11/113(.

و ريخـتنكه بود اينjعلي حضرت تعبير شكيبايى را بهتر از پراكنده كردن مسلمانان
از چرا كه بسيارى؛خون ايشان يافتم و دين همچون مشـك پـر از مردم، تازه مسلمان بودند

و اندك تخلفى آن (همـان را واژگون مـى شير بود كه اندك غفلتى آن را تباه .)1/308،نمـود
.استآن حاكميتو اسلام اصلبه نسبت آگاهيناو بصيرتيبي همان تعبير ايناز مراد

 مـاجرايكه زماني. است تفسير قابل نيز ابوسفيان سينةبر نهادنرد دست راستا همين در
.اسـت در خـور توجـه طلـب فرصـت افـراد برابـردر ايشـان گيري موضع افتاد، اتفاق سقيفه
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سكه يانابوسف بكهيداشت، زمان يرومندين ياسيحس  يد،مـردم را بـا ابـوبكر شـن يعـت خبر
د اختلاف مسلمانان را آماده ينهزم م هاي يري. چون موضعگيدتر و  يـان هـاجران در جر انصـار
ام«كه به طرح شعار يفهسق اميرمنا زميبلند شد، نشان»يرو منكم ب ينهاز دوينايناختلاف

إلَِّا الدم«ابراز كرده بود: يانگروه بود.ابوسف كـه بيـنميميطوفان؛إنِِّي لَأَرى عجاجةً لَا يطْفيها
چ تاريخ الأمم والرسـل والملـوك،ي،(طبر»آن را خاموش سازد تواندينم يگريديزجز خون

علاينبه يدنرسيبراوي.)2/237: 1407 وjيهدف، درِ خانه امام و به  يشنهادپيرا زد
ب«كرد كه جا يعتدستت را بده تا من با تو و دست تو را در مسلمانان بفشارم يفهخل يگاهكنم

ب ه يعتكه اگر من با تو و خيـزديبا تو به مخالفت بـر نم ـمناف كس از فرزندان عبديچكنم،
ب كس يعتاگر فرزندان عبدمناف با تو قريكنند، بيشاز و سـرانجام پيچـديتو سر نمـ يعتاز
/2: 1998شـرح نهـج البلاغـه، الحديـد، ابي ابن(»پذيرنديمييهمه عرب تو را به فرمانروا

اjمؤمنانيرام).94 مازلت عـدوا«گفت:انيخود را درباره ابوسف يخيلحظه جمله تاريندر
و اهله الاشيعاب فـي معرفـه عبدالبر،(ابن»يهستيخود با اسلام باقيتو بر دشمن؛ للاسلام

عل2/690: 1992الأصحاب،  ا يانكه از هدف ابو سـفjي). و آشـوب بـرا يجـاد در يفتنـه
ويخشكاندن نهال نوپا گذيبه خوبيتبازگرداندن جاهل اسلام اشـت. آگـاه بـود، او را ناكـام

ا و يشنهادپينضمن رد إلا الفتنة، وإنـك واالله طالمـا«فرمود:يبه واالله إنك ما أردت بهذا

لا حاجة لنا في نصيحتك اث»بغيت للإسلام شراً .)2/7: 1997اكمـال فـي التـاريخ، يـر،(ابـن
آن،بودحرف حق گفته يانگرچه ابو سف ب،اما مراد از نآ ها بـود. مسلمانيناختلاف انداختن

ب من از اين كار امتناع كردم، زيرا مردم بـه« فرمودند:يحخود تصر يعتحضرت از علت امتناع
و من از ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان بيم داشتم   ����ي،(منقـر»روزگار كفر نزديك بودند

.)86: 1382صفين،
و پره وحدتحفظيبراjيعل حضرت خلياز شورش گاه گاهيزجامعه هيف ـبا دسـتور
خيرابكاريناگرچهو رفتيم يرونب ينهسوم از مد كه عثمـان سخت بود. هنگامى يليامام

آورد كه در آن پيشنهاد شده بودjاى براى امامابن عباس از ناحيه او نامه،در محاصره بود
از مدينه خارج شود تا مردم شعار خلافت به نام او ندهند. بار دوم كه عثمان از آنjكه امام

ابن عباس! عثمان مقصـودى جـز ايـن«: فرمودامام در پاسخ،رت چنين درخواستى كردحض
و گـاهى بگويـد بـاز گـرد  يكبـار.ندارد كه مرا همچون شتر آبكش قرار دهد گاهى بگويد بيا
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عثمان كسى را نزد من فرستاد كه از مدينه خارج شوم باز شخصـى را نـزد مـن فرسـتاد كـه
و هم اكنون فرستاده  من آن قدر از عثمان دفـاع!به خدا سوگند.است كه بيرون رومبرگردم

اين نكتـهبه در پايانjسرانجام امام.)358 البلاغه،(نهج» كار باشمكردم كه ترسيدم گنه
كـارى كـه هـيچ؛كند كه نهايت كوشش را براى دفاع از عثمان به خرج داده اسـت اشاره مى

و نمى ،دفاع از عثمـان بـود امر اين انجام دهد. ظاهراًتوانست كس جز آن حضرت انجام نداد
و پره دفاع از حفظ يقتاًحقيول و؛ زيرا بـه دليـل بـي جامعه بودياز نا آراميزوحدت بصـيرتي

مي ناآگاهي اجتماعي مردم، حركت گرفت كه موجـب آشـفتگي جامعـه هايي در جامعه انجام
 شد. اسلامي مي

 كارگزاران عزلو نصب.2

س ر يرهدر پو  كـه شودمي مشاهده كارگزاراني عزلو نصبjعلي اماموaيامبرفتار
 نصـب آنهـا جانـباز كـارگزاران اوقـات بعضـيدر.دنندار سازگاري ايشان مبانيبا ظاهر به

مي شدند مي و خيانتشان آشكار  عـزل متعهـد كـارگزاران گـاه گـاهوشد كه بعدها عدم تعهد
 متعهـد كـارگزاران عزليانئخا كارگزاران نصببرهيتوجيچهكه است اين ابهام. شدند مي

 ابـو چـون افـرادىjعلى اماموaپيامبر كارگزاران مياندر تاريخي منابعدر دارد؟ وجود
ابةعقب،)88: 1988فتوح البلدان،ي،(بلاذر سفيان ام يعلي يط،معيبن يدعناب بن اسـ يه،بن
/2: 1353الغـارات،(ابواسـحاق، زيـاد بـن ابيـه،)8/86: 1997الكامل في التاريخ، اثير،(ابن
و نعمان بن عجلان2002،7/292الأعلام،ي،(زركل منذر بن جارود،)647 : تـا بـي يعقوبي،()

مى2/112  ينـده نداشتند كه بتوانند نمايتعهد چندانياخورند كه خيانت پيشه بودند ) به چشم
عبيداللّـه بـن ماننـد كافى برخوردار نبودنـد، افرادى بودند كه از تجربهياآن حضرات بشوند،
و ابو ايوب.  بر به كار گـرفتن كـارگزارانbها با تأكيدهاى معصومان نصب اين گونهعباس

و باتجربه، سازگار ).435 البلاغه،(نهج ندارديصالح
پيماگر بخواه  يم،را نسبت به نصب كارگزاران مذكور بفهمjيعلو امامaيامبررفتار

و شايسته در جامعههبيدبا بايمتوجه داشته باش وضعيت نيروهاي لايق در يـدد يـد. كـه آيـا
پ روزگارى زيـاد بـن ابيـه را بـه كـارjعلىامامياقرار داد يندهرا نما يانابوسفaيامبركه

و آن حضرات از آنها صرف نظر كردند؟ يا آنكه  گرفت، شايستگان ديگرى شناخته شده بودند
و ناصحشمار مديران لاي و كاردان و بايد از ميان نيروهـاى موجـود، آن را كـه بودند اندكق
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و زيانش كم بـه كـار نسـبت . براساس همين قاعده، برخى نويسندگانند، برگزيدبودتر آسيب
غ يانگرفتن امثال ابو سف ماند گفتهآنيرو شا مسلمان يانكه در و باتجربـه يسـته ها، مردان

آ يو اجتمـاعيمهـم ادارينبـود كـه بتواننـد كارهـاينها به قدر كافوجود داشتند اما تعداد
و ينـد،و اطراف آن را اداره نمايحكومت مركز پ ينكـها يـژه بـه و  يـروزي بـا گذشـت زمـان

ميحكومت اسلام ياييجغراف روز برقلمروهر مسلمانان، پ شـديافزوده  يـانپا درaيـامبرو
جزيسال دهم هجر الازم بـود؛ لـذا بود افتهيالعرب تسلط يرةبر سراسر  افـراد گونـه يـن از

د؛دناستفاده كن ا.نداشتنديچندان ينيهر چند تعهد پينبا  عملكـرد بـه نسـبتaيامبرحال
 بازرسيدركهرا حضرميبن علاءaپيامبر مثالبراي. داشتند كامل مراقبتو نظارت آنان

او جـاي بـهو كـرد عزل حرينباز عبدالقيس شكايت اثردر بود، شده گماشته زكات حساب
 توصـيه ابـان بـه بحرينيانبه خدمتو نيكوكاري مورددرو نمودند منصوبرا سعيدبن ابان

 ). 4/360: 1968الطبقات الكبري، سعد،(ابن كردند
ن كه برخي حديث پژوهان معاصر آوردهيزنسبت به زياد بن ابيه بايد توجه داشت كـه امـام«اند

حjعلى و با توجه به ضـرورت اداره كمرانان، با واقعيتمانند ديگر هاى انكار ناپذيرى روبه رو بود
و به كار گرفتن همه توانمندى و جامعه و با توجه به كمى ياران مخلص، به ناچار مى بايـد زيـاد ها

و اوضاع را بـه دقّـت افرادى مانند او را به كار مى گرفت، در حالى كه هميشه بر آنان اشراف داشت
مىم .)12/11: 1425الامام علي بن ابي طالب،��شهري، موسوي(ر» كرد راقبت

پ،حكومت را در دست گرفتكهيزمانjامام .سال گذشـته بـود a25يامبراز رحلت
ا چ يباًدوران تقريندر و كـارگزارانهبيزهمه ازيقبلـيهـا در حكومـت كـهيهم خورده بود

آن.نداشتنديچنانآنيمطرف خلفا نصب شده بودند، تعهد اسلا يحضرت هنگـام ابقـا خود
اياشعريابو موس «انـد مطلب اشاره كردهيننسبت به عنـدي بِمـؤْتَمنٍ ولا: واللَّـه مـا كـانَ

معلـومjامـام يـانبايـن بـا.)14/10: 1418شرح نهج البلاغه، الحديد، ابي(ابن» ناصح
نت؛است نداشته خاصي مطلوبيت،يفيك لحاظاز روزآنه جامعيشود كه فضايم ينا يجهلذا
لاينا يعيطبيرس اميقبود كه كاگزاران دينو ،يگـر در جامعه وجود نداشته باشـد. از طـرف

ا. داشتيبه كارگزاران ياجحكومت را در دست گرفت، احتjاماميوقت صـورت ناچـاريندر
ن را نصب كند تا اختلال تعهدكمبود كارگزاران متخصص ولو  به،يايدنظام به وجود اما نسبت

).3/16: 1413من لايحضره الفقيه، بابويه،(ابن مراقبت كامل داشتعمل كرد ايشان 
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نيدر مورد عزل بعض و متعهد پرسش مطرح اسـت كـه چـراينهميزاز كارگزاران صالح
و باسابقه اش بود، از منصبjامام على قضاوت عـزل ابوالأسود دئلى را كه از ياران ديرين

در منـابع آمـده اسـت: امـام.اى كه براى خود ابوالأسود نيز سؤال برانگيز است كرد، به گونه
 چـرا: پرسيد ابوالاسود. كرد عزلرااو سپس. گماشت قضاوت منصببهرا ابوالأسودjيعل
، شـرح نهـج البلاغـه الحديد، ابي(ابن خيانت؟نهو كردم جنايتنه اينكهبا كردى، عزل مرا

1418 :17/64(.
و جايگزينى محمد بن أبى بكر نيـز در پـرده ابهـام چنان كه كنار گذاردن قيس بن سعد

و وفادار به على؛است و مىjچرا كه سعد را به عنوان انسانى با هوش سياسى بالا شناسـند
(ر هـاى سياسـت گـام مـى محمد بن أبى بكر، جوانى بود كه تازه به عرصه  شـهري،يگـذارد

.)4/138: 1425ه الامام علي بن ابي طالب، موسوع
اسـت، امـا شـرطيگرچه شـرط لازمـيتلئومسيگفت كه اصل تعهد برايددر جواب با

كس يستنيكاف و تجربه لازم برخوردار نباشد،كهيو و تقـو اگرچه از تخصص يصفت تعهد
نيداشته باشد، برا ا چون امكان اختلال وجود،يستاداره جامعه قابل قبول ازيدارد. جملـه

قيهمعاو كه يخيدر منابع تاريسدر باره قيدفهم توانيماز آن نقل شده است يشبـيسكه
م ق؛ ممكن است همين امر كردياز حد مدارا قدربارهيهباشد. معاويسعلت عزل گفتهيسبه

«است البلـدان، فتـوح بلاذري،(»و االله لقد كان قيس يداري لعلي أمورا يقصر رأي علي عنها:
مـينابايه) گرچه معاو2/301: 1417 بjيعلـيصخواسـت تنقـيجمله در،كنـد يـان را

قيبيكاشف از مدارا يقتحق ويسحد ازيشبـيچـون مـدارا؛شدياست كه موجب عزل
م اما نسبت به عزل ابو الاسود گفته شـده اسـت كـه،كند ايجاددر جامعه اختلال توانديحد
دjامام عـوالي جمهـور، ابـي(ابـن صاحب دعواسـتيتو بلندتر از صدايصدا يدمفرمود:

مي).2/93: 1405،��"!اللئالي العزيزيه في الأحاديث الد شود كه ابواسـود از اين مطلب معلوم
 مهارت كافي براي قضاوت نداشته است.

تيحكمرشيپذ.3

مؤس اينهميتحكم يرشدر پذ را يـت حكمjكنـد كـه چـرا امـاميال به ذهن خطور
و نباكهيدر حال،يرفتپذ ميتحكميدبر حق بود با يرفت؟پذيرا در يـد در جواب گفـت كـه
بص هم عامل مهميتحكم يرشپذ را يـه ظـاهر معاو يـب كـه فر وجود داشت مردم يرتعدم
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صف.خوردند هزكهيزمانيندر جنگ ح يمتلشكر شام در حال ناي يلهبود، كـردن يزهبر سر
گرها قرآن شدبه كار گمان كردند كـه طـرف مقابـل،يدنددها يزهنيرويها را وقت . قرآنفته

ب است هم مسلمان قرآقرينو و عمده عيون بطريق،(ابن نگذاشتندين صامت فرقآن ناطق
عل322: 1407صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار،  و در مقابل امام حكـملا« شـعارjي)

الله .سر دادند»الا
ا در ايزن يادفرينضمن بيبلند شد كه و دختران خود اگـر.ينديشيدگروه عرب به زنان

كسيدشما نابود شد و پارسـ ياندر برابر روميفردا چه وقعـهي،(منقـر سـتد؟ايب يانو تركان
نت؛)478: 1382الصفين،  شدكار شده ياد يلةح يجه،در سـپاه امـام بـالا يـان اختلاف درم.ساز
ا اينگرفت. دحرا سخت دشوار كرد.jماماختلاف كار فرمانـده يگرضرت احساس كرد كه

ا،يستن امينبلكه و بر او از يستب ند.اهگشتيرمردم هستند كه دستان او را بسته هـزار نفـر
و خواستند كه حكم jامام.)489(همان، يردقران را بپذيتسپاه امام نزد آن حضرت آمدند

ميدديوقت ناراحـت يليخكهيداد در حاليتتن به حكمه، گرفتسپاه بالا يانكه اختلاف در
و در پاسـخ ابـو موسـى در مسـئله 2/342: 1992فتـوح البلـدان،ي،(بـلاذر بودينغمگو  (

كس«نويسد: حكميت مى و الفت امت محمديبدان » تـر نيسـت از من حريصaبر اجتماع
.)8/33: 1997بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه،ي،(تستر

يجيتدر صلاحاتا.4

ريحكميجامعه هرگاه اجرايتبه ظرف توجه با و بهم ،جامعه شود يختگيموجب تشتت
كرد. اسلام در دعوت خود راه ارفاق را پـيش گرفتـهيلتعط را موقتاًيآن حكم فرع توانيم

قر است تا مردم با حسن قبول با آن مواجه گردند. بدين و دستورات به تدريجينآجهت آيات
 تبـديل كـهييچون دل كندن از كارها گردد؛ل شد تا زمينه براى امكان قبول دين فراهم ناز
هر قدر هم كه زشت باشد، آسان نيست. اين نكته هم قابـل ذكـر اسـت كـه،شده عادت به

و رعايت  و حسن تربيت رعايت تدريج در القاى احكام خدا به سوى مردم جنبه ارفاق به مردم
و فـرق بـين ايـن دو روشـن اسـت مصلحت جامعه را دارد، و سازشـكارى،  نه جنبه مداهنـه

عل1371:13/220الميزان في تفسير القرآن، طباطبايي،( بعد از به دست گـرفتنjي). امام
هم ظرفيتبه سبب خلافت  را يجيروش تدرينجامعه را به كار گرفتند. دستگاه قضايى خود

مىها رشته،موظّف كرده بود كه اگر اجراى حكمى آنى الفت جامعه را به هم ريزد، از اجراى
و از اختلاف انگيزى جلوگيرى كند. امام بارها هشدار داده بود كه اگر مؤمنانjچشم بپوشد
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و تشكّل را از دست بدهند، چيرگى باطل بر آنها قطعى است. در هم و وحدت ينمتفرقّ شوند
مآنهاز قضات ابقا شدند؛ نمونيراستا برخ بـر ايـنjامـام دانسـت. قاضيشُريح توانيرا

 مـردم امورتاكن داورى كردى،مى داورى ايناز پيشكه گونه همان:يدفرمااساس به او مى
.)1/123: 1353الغارات،(ابواسحاق، گيرد سامان

تغيبرخ طورنيهمjامام علي نيفرهنگ راتيياز كهيسعزيرا به حالت كبارهينكردند
پ aامبريپ رحلتاز سال پنجوستيب گذشتناز بعدباز گردانند.aاكرم امبريدوران حضور

 بـه.بـود آمـده وجودبهياسلام فرهنگدرزيادي راتييتغ،گرفت دستدررا حكومتيوقت
الصـحيح جعفـر،(مرتضـي بود شدهياسلام فرهنگنيگزيجايجاهل فرهنگ هماني،عبارت

اگ1/66: 2005من سيرة النبي الأعظم،  ا) ايمjمامر در راتييـتغنيخواست تمام  ـرا كي
نسـبت بـه نمـاز تـروايح مـردمكه چنان؛داشتيدرپييها واكنش طبعاًاصلاح نمايد، مرحله
از تغييرات فرهنگى، جلـوگيرىينشان دادند. امام علتّ عدم پافشارى خود را بر بعض واكنش

و شورش معرفّى مى از سترسيدم در گوشه«كند: تفرقه گونـه پاه شورشـى برخيـزد. ايـن اى از
نمـاز تـراويح از نظـر.)15/159: 1429كافي،،يني(كل»امتفرقه را در ميان امت، شاهد بوده

و شورش، از منع تراويحjامام يك كار غير مشروع بود، اما امام به سبب جلوگيري از تفرقه
ن  مايد.دست برداشتند تا شرايطي پيدا شود كه بتوان از تراويح جلوگيري

جهينت
.داشـتنديگونـاگونيرفتارهـا،ياجتمـاعوياسـيسينسبت به ابعاد زندگbمعصومان

و روشيبرخ نسبت به مبهيالاتؤسي ايشانها از رفتارها ييو توجه ابتـدا كنديذهن خطور
ا از شـانيايو هـدف اصـلbمعصـوميواقعرهيسصيرفتارها در تشخنيانسان نسبت به
ا؛مانديماقداماتشان مردد ايبرا،رونياز آنيابهامات ظاهرنيزدودن ، بـه هـاو فهم درست
و ملاك متيظرفبه توجه اصل.ميازمندينيها اصول ايجامعه را هـا بـر مـلاكنيتوان از

 هرچه جامعهدر آگاهيو بصيرت.درك رفعرارهيسيظاهر ابهاماتيحدودتا بتواندتاشمرد 
 دسـتبهها واقعيت تحليلو حقايق درست درك توانايي اندازه همانبه باشد، بيشترو بالاتر
 بلنـد اهـداف آوردن دسـت بـه بـراي جامعـهيكدر قوي ارادهو همت طور همينو آيد مي

در تعهـدو تخصص نيز است. ضروريو لازم جامعه، مشكلاتاز عبورو اجتماعيو سياسي
كه مهمي نقش جامعه ظرفيت در جامعـه، افـراددر ويژگي اين نبودنونبود دارد؛ بدين معنا
 دارد. بسزايي نقشآن تدانيو تعالي
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